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  فصلنامه تاريخ اسلام

  162 -  133ص، 30، شماره مسلسل 1386تابستان ، هشتمسال                                      

  

  

  

  

  انيان هندكروابط صفويان و گور

  

  

  ∗فاطمه سرخيل

هاي ايرانيان و هنديان از دوران باستان با يكديگر ارتباط داشته و داراي ريشه       

-در اوايل سده دهم هجري همزمان با قـدرت        . د تاريخي مشتركي هستن    و نژادي

گيري دولت صفويه در ايـران، جانـشينان تيمـور بـا كمـك شـاهان صـفوي در                   

اين دو سلسله در بيشتر دوران حكومتـشان روابـط          .هندوستان به قدرت رسيدند   

  . دوستانه و نزديكي داشتند و در تحولات يكديگرتأثيرگذار بودند

تره اين روابط در ابعـاد سياسـي، فرهنگـي و           اين مقاله به بررسي عمق و گس      

  .اقتصادي پرداخته است

  

روابط سياسي، روابط فرهنگي، روابط اقتصادي، صفويان،  :هاي كليديواژه

   گوركانيان هند

  

                                                 

  السلام قمكارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم عليه ∗
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  مقدمه 

پيوندهاي فرهنگي، اجتماعي بين دو سـرزمين       . ايرانيان و هنديان از نژاد آريايي هستند      

هـر دو ملـت   . رسديشينه آن به هزاره سوم پيش از ميلاد مي ريشه تاريخي ژرفي داشته و پ     

هاي كهن بوده و تحولات مهمي را در فرهنگ جهاني به ويژه در قـاره آسـيا                 سازنده تمدن 

  . اندايجاد كرده

گيري دولت صفويه در ايران، جانشينان تيمور گوركاني در هندوسـتان           همزمان با قدرت  

ح هند به دست بابر، ارتباط سياسي مهمي ميان ايـران           قبل از فت  . قدرت را به دست گرفتند    

پادشاهان هندوستان گرفتار مشكلات داخلي خـويش بودنـد و در ايـران      . برقرار نشد و هند   

امـا در سـده دهـم    . هاي محلي مانع گـسترش روابـط خـارجي بـود          نيز نزاع ميان حكومت   

نيان به قدرت هاي    هجري هند و ايران تحت حكومت دو خاندان برجسته صفويان و گوركا           

اوج قدرت صفويان در ايران با قدرتمندي گوركانيان هند همزمان بـود            . بزرگي مبدل شدند  

  . كه منجر به ايجاد ارتباطاتي ميان ايشان گرديد

در اين مقاله به بررسي ابعاد و چگـونگي ارتبـاط ميـان دو دولـت صـفوي و گوركـاني                     

  . دهيممورد ارزيابي قرار مي دو را پرداخته و روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن

  

  روابط سياسي

عقـب  بـه   در منابع تاريخي سابقه ارتباط ميان صفويان و گوركانيان هند تا زمان تيمور              

تيمور به ملاقات خواجه سلطان علي، جد صفويان رفته و بنا به درخواست             . شده است برده  

   1. را آزاد مي سازدزندانيانشاي ازوي عده

  

  الدين بابرشاه رييل و محمد ظهشاه اسماع

در دوره حكومت شاه اسماعيل و بابرشاه، ازبكان ماوراءالنهر دغدغه اصلي هر دو دولت              

  . بودند

خان مشكلات زيـادي بـراي صـفويان و گوركانيـان         تحركات ازبكان به رهبري شيبك    
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 بـه  خان پس از فتح خراسان كه در سـيطره شـاه اسـماعيل بـود             شيبك. هند به وجود آورد   

خـان در جنـگ مـرو از شـاه          سرانجام شيبك . جانب قندهار كه زير نظر بابر بود پيش رفت        

  2.اسماعيل شكست سختي خورد و به قتل رسيد

نقطـه شـروع    . شـود  اين نبرد آغاز ارتباطات سياسي ميان بابر و اسماعيل محسوب مي          

 ـ            ابر را كـه رهبـر      همكاري ميان ايشان زماني است كه شاه اسماعيل خانزاده بيگم خواهر ب

  . ازبكان اسير كرده و به عقد خود درآورده بود، آزاد كرد

وي خان ميرزا را به سـفارت نـزد   . ابتدا بابر براي ايجاد رابطه با فاتح مرو پيش قدم شد     

شاه اسماعيل سفير بابر را به گرمي پذيرفت و حكومت حصارشادمان           . شاه اسماعيل فرستاد  

   3.و بدخشان را به وي اعطا كرد

-شادمان را تصرف كرد و در نامه    بدخشان، قندوز، بغلان و حصار    .  هـ   917بابر در سال    

 از شاه اسماعيل براي فتح مـاوراءالنهر يـاري          و. اي اين خبر را براي شاه اسماعيل فرستاد         

بخوانـد و سـكه را   ) ع(خواست و تعهد كرد پس از فتح، خطبه را به نام ائمه دوازده معصوم         

 شاه اسماعيل نيروهايي به فرماندهي احمد بيـگ صـوفي           4.اسماعيل ضرب كند  به نام شاه    

   5. اعزام كرد  اوايواغلي و شاهرخ بيگ افشار براي كمك به

 پس از فتح سمرقند و      6. ابتدا به بخارا و سپس به سمرقند تاخت        هابابر با كمك قزلباش   

ان از جانـب بـابر نـزد شـاه          انجام تعهدات به وسيله بابر، نيروهاي قزلباش با هداياي فـراو          

  7.اسماعيل بازگشتند

 پس از بازگشت از نزد بابر به توطئه عليـه           )نجم ثاني (محمد جان ايشيك آقاسي باشي      

   8.وي پرداخت و با شكايت از بابر، شاه اسماعيل را به وي بدبين ساخت

شاه اسماعيل، نجم ثاني، زين العابدين صفوي، پيـري بيـك قاجـار، بادنجـان سـلطان                 

  9. روملو و تمام امراي خراسان را مأمور سركوب بابر كرد

 بـابر از قـم  بـه جانـب خراسـان             يبراي سركوب .   هـ   117الحجه   نجم ثاني در اواخر ذي    

  10. حركت كرد

 بخارا و سمرقند را تصرف كردند و بابر ناچار به عقب نشيني به              ،در همين زمان ازبكان   
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قرامانلو حاكم ايراني بلـخ يـاري خواسـت و او اميـر         بابر از بيرام بيگ      11.حصار شادمان شد  

   12. محمد شيرازي را براي كمك فرستاد

نجم ثاني كه مأمور تنبيه بابر بود با توجه به موقعيت خراسان و خطر ازبكان بـه جـاي                   

 قرشي فتح شد، ولي وسـاطت  ، با همكاري نجم ثاني و بابر13.حمله به بابر با وي متحد شد    

   14.نتيجه ماندلي قرشي از قتل عام بيبابر براي نجات اها

ثاني و سرداران ايرانـي     ثاني به غجدوان به سبب اختلاف ميان نجم       ابر و نجم  حمله ب  در

بـابر كـه اوضـاع را       . اي از بزرگان ايراني بدون هيچ جنگي عقب نـشيني كردنـد           سپاه، عده 

ر جنـگ ميـان     د. ديد با نيروهاي خويش به حصارشادمان عقب نـشيني نمـود          نابسامان مي 

ثـاني دسـتگير و بـه قتـل         نجـم . ازبكان و نيروهاي باقي مانده، سپاه صفوي شكست خورد        

15.رسيد
 دوسـتانه بـا صـفويان        بابر در عين حال كه سـعي در حفـظ روابـط              ،از جنگ  پس 

  .كوشيدداشت، براي تصرف مناطقي مهم در ماوراءالنهر مي

ين ميرزا بايقرا و امير اردوشاه، بلخ       محمد زمان ميرزا، نوه سلطان حس     .  هـ   922در سال   

16.را در نبود حاكم ايراني آن تصرف كرد       
با قتل امير اردوشاه به دست محمد زمـان ميـرزا،            

 گريخت امـا پـس از مـدتي دسـتگير           او. بابر و قوام بيك به محمد زمان ميرزا حمله كردند         

17.شد
خـود را بـه عقـد او     را بخشيد و حكومت بلخ را بـه وي واگـذار كـرد و دختـر        اوبابر   

كـرد و روابـط     از اين پس، محمد زمان همزمان از بابر و شاه اسماعيل تبعيت مي             18.درآورد

  . اي را با هر دو طرف برقرار كرددوستانه

اين شهر به سبب موقعيـت      . پس از بلخ، قندهار مورد توجه بابرشاه و شاه اسماعيل بود          

شـت و در تمـام دوره حكومـت ايـن دو     اش براي هر دو طرف اهميت حيـاتي دا    جغرافيايي

  .خاندان موجب رقابت و مجادله آنها بود

بابر تمام ناحيه گرمسير را به تصرف درآورد، اما بنابر مصالحي پس از             . هـ  926در سال   

با رفتن بابر، شاه بيگ حاكم قندهار به پنجـاب          . دو سال محاصره قندهار به كابل بازگشت      

مولانا عبدالباقي از بابر خواسـت اداره       . ولانا عبدالباقي سپرد  عقب نشيني كرد و قلعه را به م       

بابر وارد قندهار شد و پسرش كامران ميرزا را به حكومت منصوب            . قندهار را بر عهده گيرد    
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  19.كرد

20.در گذشت . هـ  930شاه اسماعيل در رجب     
بابر دو سال پس از آن دهلـي و آگـره را             

  21.فتح كرد و امپراتور هندوستان گرديد

  

  شاه طهماسب و محمد همايون پادشاه 

او هنگام وفات امپراتوري وسيعي را كـه         22.در پنجاه سالگي درگذشت   . هـ  937بابر در   

همايون پسر بزرگ امپراتور دهلي، كـامران       . تشكيل داده بود بين چهار پسرش تقسيم كرد       

تحـت نظـر    ميرزا پادشاه پنجاب و افغان و دو پسر ديگرش را حاكم برخي از نـواحي هنـد                  

23.برادر بزرگشان تعيين نمود
  

اي كمتر از دوازده ماه در چائوما و قنوج دو شكست سخت را متحمـل               همايون در دوره  

24.اش باخت گرديد و سلطنت خود را به شيرشاه سوري مخالف نيرومند افغاني          
او از آگره به     

 بـراي قتـل     لاو و ولايت بكر رفت و چون از توطئه برادرش عسكري ميرزا حاكم قنـدهار              

  25.خود باخبر شد به ايران پناهنده شد

26.احمد سلطان شاملو حاكم سيستان به اسـتقبال همـايون رفـت           
و گـزارش ورود او را       

  27.در هرات فرستاد - سلطان محمد ميرزا للـه – الدين اغلي تكلوبراي محمد خان شرف

 وارد هـرات   همايون با استقبال پرشكوه سلطان محمـد ميـرزا    به فرمان شاه طهماسب،   

28.شد
29.رفـت ) ع(سپس به مشهد و زيارت امام رضا         

تـا از ايـن طريـق حـسن نظـر شـاه              

در تمامي شهرهاي مسير حركـت همـايون   . طهماسب را كه شيعه متعصبي بود جلب نمايد     

 اني جزئيـات ايـن اسـتقبال را كـاملاً         شاه طهماسـب در فرم ـ    .  قزوين از وي استقبال شد     تا

30.مشخص كرد 
 همايون و شـاه طهماسـب در قـزوين، همـايون از تبريـز و                بعد از ملاقات   

پس از چندي همايون    31.اردبيل ديدن كرده و به زيارت قبور مشايخ صفوي در اردبيل رفت           

به قزوين بازگشته و با خداحافظي از شاه طهماسـب بـه همـراه نيروهـاي ايرانـي رهـسپار            

32.قندهار شد
33.دوي با كمك نيروهاي ايراني قندهار را تصرف كر 

   

ديگـر   مدتي بعد كابل را تصرف نمـود و بـه هندوسـتان لـشكر كـشيد و توانـست بـار                 
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34.امپراتوري از دست رفته را بازپس گيرد      
-همايون و طهماسب در زمان حكومتشان رابطه       

كردنـد تـا ايـن كـه        اي صميمانه داشتند و از هرگونه تنش در مرزهاي يكديگر پرهيز مـي            

35.رش اكبر به جانشيني وي رسيددرگذشت و پس. هـ 962همايون در 
   

  

  طهماسب و جلال الدين محمداكبر شاهشاه 

شاه طهماسب از ضعف تيموريان هند و نزاع ميـان بهادرخـان ازبـك          . هـ  936در سال   

حاكم زمين داور و شاه محمد قلاتي حاكم مغـول قنـدهار اسـتفاده كـرد و پـس از مـدتي                      

36محاصره قندهار را تسخير نمود    
 ميرزا فرزند بهرام ميرزا را بـه حكومـت           و سلطان حسين    

37.قندهار منصوب كرد
  

معصوم بيـگ صـفوي را بـه        شاه طهماسب، سيد بيگ صفوي فرزند       . هـ  969در سال   

38.شاه فرستاد و جلوسش را تبريك گفتدربار اكبر
   

39.درگذشت. هـ  984طهماسب در صفر    
 اول بـه سـبب      عباسپس از وي تا زمان شاه        

  . نشد برقرارط مهمي ميان ايران و هند ضعف حكومت صفوي ارتبا

  

  شاه الدين محمد اكبرشاه عباس و جلال

اولين هيأت سياسي را به     . هـ  999بر تخت سلطنت در سال      شاه عباس پس از جلوس      

رهبري يادگار سلطان روملو به هنـد فرسـتاد و از اكبرشـاه بـراي سـركوب ازبكـان يـاري                  

40.خواست
   

 و مظفر ميرزا، پسران ميـرزا حـسين سـلطان، حكومـت             رستم ميرزا . هـ  1002در سال   

ايشان در اثر اختلاف با يكـديگر و درگيـري بـا ملـك محمـود                . قندهار را بر عهده داشتند    

شدن ازبكان براي حمله به قندهار، اين شـهر را تـسليم دربـار هنـد                حاكم سيستان و آماده   

41.ار را در اختيار گرفتشاه حكومت قندهاهي بيگ خان كابلي به فرمان اكبركردند و ش
   

يادگار سلطان روملو پس از هفت سال به همـراه ميـرزا ضـياءالدين              . هـ  1005در سال   

شاه با هداياي فـراوان بـراي شـاه عبـاس بـه ايـران               خوافي سفراي اكبر   قزويني و ابونصر  
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42.بازگشت
هـاي   از اين هيأت در قزوين به گرمي استقبال شد و به افتخـار ايـشان جـشن                  

43. برگزار گرديدمتعددي
  

به سفراي هند اجازه بازگـشت داده شـد و منـوچهر بيـگ ايـشيك                . هـ  1006در سال   

در ايـن سـفر شـاه عبـاس بـراي           . باشي به عنوان سفير به همراه ايشان اعـزام شـد          آقاسي

اي از تصميم خويش براي تسلط بر خراسـان،         اكبرشاه هداياي ارزشمندي فرستاد و در نامه      

44.ايران و عثماني سخن گفتدفع ازبكان و صلح 
  

لي بيگ كراميلـو را      شاه عباس هرات را فتح كرد و از اين شهر ميرزا ع            1007در محرم   

45.شاه فرستادبه دربار اكبر
منوچهر بيگ ايشيك آقاسي باشي، سفير شاه . هـ 1012در سال  

ز شـاه   اي كه ا   هدايا و نامه   وشاه،  خان مكري، سفير اكبر   رمحمد معصوم عباس، به همراه مي   

46.كرد به ايران رسيدندعباس ستايش مي
  

در اين زمان شاه عباس ايروان را محاصره كرده بود و از هداياي اكبر تنها يك شمشير                 

يت كرد  ؤ هدايا را ر   1013شاه چهار ماه بعد از محرم       . را به نشانه فال نيك در دست گرفت       

47.و آنها را ميان بزرگان تقسيم نمود
  

  

  شاه گيرشاه عباس اول و جهان

شـاه ناميـده شـد، از زمـان         شاهزاده سليم كه بعد از جلوس بر تخت سلطنت جهـانگير          

اي با ايران داشـت و در خـاطراتش بارهـا از شـاه طهماسـب بـه       حيات اكبر روابط دوستانه 

   . كردعنوان برادر ياد مي

شـاه عبـاس، هيـأتي را بـه         . هــ   1080سه سال پس از جلوس جهانگير شاه در سـال           

 از اين زمان روابط     48.ستي يادگار سلطان علي طالش با هداياي فراوان به هند فرستاد          سرپر

اي ميـان عبـاس اول و جهـانگير         ديپلماتيك ميان دو دربار تداوم يافت و روابـط دوسـتانه          

  . برقرار بود

 از جانب جهانگير به دربار ايران آمد، ميـرزا برخـوردار             كه ترين سفرايي يكي از برجسته  

در رأس هيأتي بزرگ با هداياي فراوان به ايران         . هـ  1027وي در   . خان عالم بود  ملقب به   
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اين گروه با چنان شكوهي وارد قزوين شدند كه اسكندربيك منشي درباره آن             . فرستاده شد 

 از آغاز ظهور دولت اين خاندان الي الان از ولايت هند بلكه روم ايلچي بـدين                 '':مي نويسد 

به هنـد  . هـ 1029خان عالم در  49. ''مت به ولايت ايران نيامده  شوكت و اسباب جاه و حش     

 هـداياي گرانبهـا بـه       ا زينل بيگ بيگدلي شاملو را در رأس هيأتي ب         ،بازگشت و شاه عباس   

50.همراه خان عالم به دربار جهانگير شاه فرستاد       
زينل بيگ در تمام مسير رسيدن به سوي          

51ردار شد دربار جهانگير از پذيرايي گوركانيان برخو     
و در همين  سال آقابيگ و محب علي           

52. شاهرخ به نزد جهانگير رفتندپسردو فرستاده ديگر ايران با جواهري متعلق به الغ بيگ 
   

زماني كه جهانگير سرگرم مـشكلات داخلـي بـود، شـاه عبـاس پـس از                 . هـ  1013در  

ب شديد خـويش را     اي به شاه عباس تعج    جهانگير در نامه  . را فتح كرد  آن  محاصره قندهار   

53.در اين باره ابراز كرد
   

اي كه حاوي خبر تصرف بغداد بود به همراه هدايايي بـه            شاه عباس نامه  . هـ  1033در  

54شاه .نزد جهانگير فرستاد
55. از سوي جهانگير با احترام پذيرفته شد  

  

  

  شاه جهان و ايران 

بـا شـاه عبـاس      شاهزاده خرم معروف به شاه جهان، قبل از جلوس بر تخـت سـلطنت               

56 .شـد اي صميمي داشت و همواره مكاتباتي ميـان ايـشان رد و بـدل مـي               رابطه
 پـس از    

 57درگذشت شاه عباس در جمادي الاولي     
58.، شاه صفي به سـلطنت رسـيد       1038 

-در ذي   

.ظريف سفيران شاه جهان به حضور شاه صفي رسيدندبركه و ميرمير. هـ 1040الحجه 
59 

  

بـه هنـد    . هــ   1039محمد علـي بيـگ كرگيـراق در سـال           نخستين سفير شاه صفي،     

61. به ايران بازگشت. هـ 1043 وي در 60.فرستاده شد
  

در كاشـان  . هــ  1046وي در سال . خان بوددومين فرستاده شاه جهان به ايران، صفدر    

وي در دربار ايران بـسيار مـورد        . به حضور شاه صفي رسيد و تا اصفهان او را همراهي كرد           

62.ر گرفت احترام قرا 
در زماني كه هنوز صفدر خان ايران را ترك نكرده بود نزاعـي  ميـان                  

وي و سفراي فرنگ رخ داد كه چند نفري در اين كشمكش بـه قتـل رسـيدند و اسـباب و                      
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سرانجام نزاع با دخالت امير قاسم بيـگ، نائـب          . لوازم اروپاييان به دست هنديان غارت شد      

ند روز بعد براي دلجويي از صفدرخان چند رأس اسـب           داروغه اصفهان، به پايان رسيد و چ      

63.به وي هديه شد
  

در اين سال شاه جهان توانست با استفاده از ضعف ايران پس از مـرگ شـاه عبـاس و                    

گيـري  صفي به آرزوي اجـدادش در مـورد بـازپس         قتل اميران شايسته ايراني به دست شاه      

صـفي شـده بـود،    ار كه مغضوب شاهخان حاكم قندهعلي مردان. قندهار جامه عمل پوشاند  

 تسليم نيروهـاي شـاه جهـان        1047 قندهار را در بيست و يكم شوال         ،براي نجات از مرگ   

64.خان كابلي را به حكومت قندهار برگزيدسعيدهم شاه جهان . كرد و خود به هند رفت
   

بـه  دادن بغداد نتوانست    ها به مرزهاي غربي و از دست      صفي به سبب حمله عثماني    شاه

شـد در   ي قندهار اقدام كند و زماني كه آماده حمله به قنـدهار مـي             گيرسرعت براي بازپس  

 65.كاشان درگذشت  در1052دوازده صفر 
  

كمي سن شـاه و     . اش عباس دوم به سلطنت رسيد     پس از شاه صفي فرزند دوازده ساله      

 ـ    جنگ قدرت در دربار ايران سبب شد تا پس گرفتن قندهار سـال              جـان   .دهـا متوقـف بمان

نثارخان اولين سفيري بود كه شاه جهان به نـزد شـاه عبـاس دوم فرسـتاد و در بازگـشت                     

66.را تا هند همراهي كرد    او  اوتارخان  
ها شاه جهان به دنبـال گـسترش         در فاصله اين سال     

در محمدخان ازبـك بـراي      ان. قلمرو خويش به ماوراءالنهر لشكر كشيد و بلخ را تصرف كرد          

67.مقابله با حملات هند به ايران آمددريافت كمك براي 
   

سرانجام شاه عباس دوم توانست بر مشكلات داخلي غلبـه كنـد، قـدرت مطلقـه را در                  

شاه عباس  . هـ  1058در سال   . گيري قندهار را آغاز نمايد    دست گيرد و تلاش براي بازپس     

ه دربار  و شاهقلي بيگ ولد مقصود بيگ را ب68دوم از اصفهان به جانب خراسان حركت كرد       

69.شاه جهان فرستاد و از وي خواست تا قندهار را پس دهد
   

 ، با رسيدن نيروهـاي قزلبـاش      70. قندهار را محاصره كردند    1058الحجه  ايرانيان در ذي  

 دولت خان حـاكم قنـدهار در مـدتي          1059 زمين داور بلافاصله تسليم شد و در صفر          شهر

71.كمتر از دو ماه قلعه را تسليم كرد       
به تمامي اهالي قندهار كه خواهـان رفـتن         شاه عباس    
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 72. دادهاجرتبه هند بودند، اجازه م
  

اي حاوي خبـر فـتح و       پس از فتح قندهار، شاهوردي بيگ سفير شاه عباس دوم با نامه           

جهـان  ابراز اميدواري كه اين موضوع در روابط دوستانه تأثيري نداشته باشد به دربـار شـاه               

73.فرستاده شد
   

اي اي از امراي هند حمله    زيب، سعداالله خان وزير و عده       اورنگ 1059 الاوليدر جمادي 

  نيـز .هــ  1063 و 1062 در سال هاي 74.گيري قندهار تدارك ديدند ناموفق را براي بازپس   

 همدو لشكر به فرماندهي داراشكوه و اورنگ زيب براي تصرف قندهار اعزام شدند كه آنها               

 بـا زمان تا خلع شاه جهان از حكومت، روابط دو كشور            از اين    75.ندداي به دست نياور   نتيجه

  . سردي ادامه يافت و از فرستادن سفير خودداري كردند

  

  اورنگ زيب و ايران 

از . كه شاه جهان در بستر بيماري افتاد، جنگ قدرت ميان فرزندانش اوج گرفـت              زماني

اي ابطـه ميان مدعيان سلطنت شاهزاده مـرادبخش حـاكم گجـرات بـا شـاه عبـاس دوم ر                 

وي در بندر سورت تاجگذاري كرد و به نام ائمـه اطهـار سـكه ضـرب                 . دوستانه برقرار كرد  

 76.نمود و حكيم كاظماء قمي را به سفارت نزد شاه عباس دوم فرستاد
  

 شـكوه بـرادر   دارا فرزند ديگر شاه جهان اورنگ زيب پـس از اتحـاد بـا مـرادبخش بـر                

داراشكوه مانند اجدادش     77. و زنداني نمود   مرادبخش را دستگير  سپس  ش غلبه كرد و     ديگر

سـرانجام خـان    . خواست به ايران بگريزد اما اقوام و يارانش او را از اين كـار بازداشـتند               مي

78.افغان حاكم زمين داور او را دستگير كرد و تحويل اورنگ زيب داد
   

 ـ    ا شاه عباس دوم پس از جلوس اورنگ زيب بر تخت سلطنت، بوداق سلطان چولـه را ب

79.هداياي فراوان به نزد اورنگ زيب فرستاد
   

در بيشتر دوران حكومت اورنگ زيب كه سني متعصبي بود روابط هند بـا دربـار ايـران                  

 نـزد   سفيري. او پس از مرگ شاه عباس دوم به قطع روابط با ايران ادامه داد             . خصمانه بود 

ن سـلطنت ايـشان     شاه سليمان و شاه سلطان حسين اعزام نكرد و از بـه رسـميت شـناخت               
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  .خودداري نمود

  

  روابط فرهنگي

هنرهـا، صـنايع، فنـون، اخـلاق،         اي شامل معارف، معتقدات،   فرهنگ مجموعه پيچيده  

قوانين، سنن و تمامي عادات و رفتار و ضوابطي است كه فرد به عنوان عضو جامعـه خـود                   

 80.گيرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتي را بر عهده داردفرا مي
  

 مجموع رفتارها و اعمال موجود در يك جامعه است كه اعضا            ،در تعريفي ديگر فرهنگ   

و افراد آن بـا ضـوابطي مـشترك تمـامي آن را بـه كودكـان خـود و قـسمتي از آن را بـه             

81. سازندآيند، منتقل ميمي مهاجراني كه به عضويت جامعه در
  

ران باستان تا زمان گوركانيان     هند و ايران با تمدني كهن و سابقه ديرين فرهنگي از دو           

هـاي مـشترك و   ريـشه . انـد هند و صفويان به اشكال گوناگون با يكديگر در تمـاس بـوده      

  . هاي متقابل باعث تبادل فرهنگي ميان دو ملت شده استتماس

. با ايجاد امپراتوري قدرتمند گوركانيان، روابط ايرانيان و هند وارد مرحله جديـدي شـد               

ر كه بسيار به يكديگر نزديك شده بودند به همكـاري پرداختـه و ايـن                سردمداران دو كشو  

تـوان در   تـرين مظـاهر نفـوذ فرهنگـي را مـي          مهم. ارتباط تا اعماق زندگي مردم نفوذ كرد      

  .  ايراني مانند نقاشي و معماري ديد - گسترش زبان و ادبيات فارسي درهند و هنر هندو

  

  زبان و ادبيات فارسي 

 قبل از بـه قـدرت       .ميزان تأثيرپذيري دو فرهنگ از يكديگر زبان است       ترين نشانه   مهم

رسيدن گوركانيان، زبان فارسي به سـبب مـراودات بـين دو ملـت در هنـد رواج داشـت و                     

تسلط گوركانيان بر هنـد     . گيري شده بود  هاي فارسي توسط زبان هندي وام     بسياري از واژه  

زبـان فارسـي نـه تنهـا        . كمك بسياري كرد  به انتقال سريع لغات از زبان فارسي به هندي          

مورد توجه مسلمانان هند بود بلكه هندوها نيز به سرعت آن را فرا گرفتـه و بـا آن ارتبـاط                     

  . برقرار ساختند
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در نتيجه ارتباط فرهنگي بين هندوها و زبان فارسي، تحولي عميق در فرهنگ هنـدي               

-خ نگاري، روزنامه نگـاري، هنـدي      يشناسي، تذكره نويسي، تار   به ويژه در زمينه شعر، واژه     

82.شناسي و ترجمه متون پديد آمد     
هاي هنـدي ماننـد اردوهنـدي، بنگـالي، سـندي،           زبان  

كشميري، پشتو هندي، دكني، گجراتي، دكني، سراهتي، بهاري، تاميل، كناري و مالايـالم             

83.از زبان فارسي بهره بسياري برده اند      
زامنـو  تـوان مير  فارسي زبـان مـي     از شعراي هندي   

84.هرتوسني كريشناواسي و چندربهان برهمن را نام برد
  

گسترش يافته در هند در دوران تيموريـان         درباره سبك زبان فارسي   الشعراي بهار   ملك

 سبك نثر فارسي در هند حالت مصنوع و منشيانه پيدا كرده كه در آن بازي با                 ":مي نويسد 

85".اشتگويي رواج كامل دپردازي و گزافهكلمات و عبارت
  

عامل مهاجرت  فشارهاي سياسي و اقتصادي در زمان صفويان، به صورت نيرويي دافع،       

در اين زمان براي ناراضيان از حكومت صفوي دو سـرزمين پـيش رو         . شاعران از ايران بود   

در امپراتوري عثماني كشاكش بين شيعه و سـني،         .يكي امپراتور عثماني و ديگري هند     : بود

86.راهم آورده بود، بنابراين بيشتر ناراضيان راهي هند شدندشرايط نامناسبي را ف
  

 شـاهان   ":ن يكي از عوامل رفتن شاعران ايراني به هند را چنـين بيـان مـي كنـد                 وبرا

صفوي به ويژه شاه طهماسب و شاه عباس بزرگ دوست داشتند شاعران مديحه سـرا بـه                 

 ـ    . جاي مداحي آنان به مدح امامان بپردازند       زرگ مغـول بيـشتر از بارگـاه       در دربار شـاهان ب

87."كردندامامان منافع مادي كسب مي
  

يكي ديگر از عوامل مهم در مهاجرت دانشمندان و شعراي ايران به هند، وجـود وزراي                

بزرگ وسرداران ايراني در دربار گوركانيان بود كه اين امر كمك زيادي به مهاجران بـراي                

-نـواب ": رترين اين بزرگان ايراني عبارتند از مشهو. كردراه يافتن به طبقات بالاي هند مي      

االله پـسر خواجـه     خان و پـدر عبـدالرحيم خـان خانـان، ميـرزا حـسن             بيرام خان پسر سيف   

   88." حاج محمد قدسي وابوالحسن مشهور به نواب ظفر خان احسن

. كردنـد ا ترويج مـي   سلاطين گوركاني هند به شعر و ادب فارسي علاقه داشتند و آن ر            

شاه از كابل به دهلي تاخت و هندوستان شمالي را تصرف كرد، شعرا و ادباي               بابرزماني كه   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 30، شماره مسلسل 1386تابستان  هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

145

همچنين خوانـد ميـر، مـورخ       . همراه او به هندوستان آمدند     89فارسي مانند آتشي قندهاري   

  .از بابر اشعاري به فارسي بر جاي مانده است  90.بزرگ ايراني، به دربار بابر پيوست

اسب سبب توجه بيشتر گوركانيان به فرهنـگ و ادب          اقامت همايون در دربار شاه طهم     

 با جلوس همايون بر تخت سلطنت عده زيادي از هنرمندان و فضلايي كـه در              . فارسي شد 

  .دربار صفوي با وي آشنا شده بودند به هند دعوت شدند

دربـار  . ادبيات فارسي در هند در دوران اكبر جهانگير و شاه جهان بـه اوج خـود رسـيد                 

حمايت وي از ايشان باعث شد تا شـعرا         .  تجمع شعرا و نويسندگان عصر شد      اكبرشاه محل 

مـشهورترين شـاعران ايرانـي دربـار اكبـر          . و نويسندگاني از ايران به دربارش روي آوردند       

عرفي شيرازي، غزالي مـشهدي، نظيـر نيـشابوري، ملـك قمـي، بابـا طالـب                 " :عبارتند از 

  91."اصفهاني

ران و آسـياي مركـزي، فارسـي سـرايان و نويـسندگان              اي علاوه بر شعرا و نويسندگان    

هندوستاني مانند فيضي و ابوالفضل در دربار اكبر حضور داشتند و به علت استادي كامل و                 

مهارت تامه در شعر و ادب فارسي مورد احترام و تشويق سـرايندگان و دانـشمندان ايـران                  

92.بودند
  

مند بود و بنابر دسـتور او       شاه به شاهنامه و گلستان و بوستان و مثنوي بسيار علاقه          اكبر

تا زير نظر عبدالقادر به فارسي ترجمه شدند و بابرنامه          ادو حماسه ملي هند رامايانا و مهابهار      

93.را كه به زبان تركي بود خان خانان فرزند بيرام خان به فارسي در آورد
  

ت كه به رسم و تقليد سلاطين ايران منصب خاصي بـه نـام              اكبر نخستين پادشاهي اس   

الشعرا در دربار خود برقرار ساخت؛ ابتدا غزالي مشهدي به ايـن مقـام و مرتبـت نايـل                   ملك

گشت و سپس اين منصب را به شاعري هندي يعني ابوالفيض ناگوري متخلص به فيـضي               

94.عطا نمود
  

ل در سراسـر شـبه قـاره زبـان فارسـي         در دوران امپراتوري اكبر به فرمان راجه تادرمـا        

ها به جاي زبان هنـدي بـه زبـان          جانشين زبان هندي شد و قرار گرديد همه دفاتر حساب         

95.فارسي نوشته شود
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در دوره سلطنت جهانگير نفوذ خانواده نور جهان و ملاحظه خود او از شـاه عبـاس اول                  

، مـورد اسـتقبال قـرار       هايي كه صاحب كمالات حقيقي بودنـد      موجب شد كه تمامي ايراني    

96.گيرند
  

جهانگير كه خود داراي ذوق ادبي بود       . الشعراي دربار جهانگير شاه بود    طالب آملي ملك  

-سرود در خاطراتش حكايات فراواني از مجالست خود با شعراي ايراني نقل مـي             و شعر مي  

  .كند كه از ميان ايشان نظيري نيشابوري مورد توجه ويژه بود

الـدين مـسيح كاشـاني، قدسـي       حكيم ركـن  ":ار شاه جهان عبارتند از    شعراي ايراني درب  

مشهدي، كليم كاشاني، ميرمهدي تهراني، سعيداي گيلانـي زرگرباشـي، صـائب تبريـزي،              

97."ملاشاه بدخشي
  

گيري او هيچ حمايتي رسـمي از شـعرا بـه عمـل             در عصر اورنگ زيب به سبب سخت      

-متوفـاي (  وصـف، ميـرزا عبـدالقادر بيـدل          با اين . نيامد و شعر فارسي رو به انحطاط نهاد       

98. ايراني نژاد است–چالشگرترين شاعر هندي ) 1731 -1344
  

  

  نقاشي 

در دوره حكومت گوركانيان بر هند تأثير هنر نقاشي ايرانـي بـر هنـدي بـيش از همـه                    

ديوارنگاري و نقاشي مينيـاتور كـه       . آشكار و ردپاي مهاجران ايراني به روشني نمايان است        

الدين بهـزاد   ران صفويه در ايران به حد شكوفايي رسيده بود به وسيله شاگردان كمال            در دو 

همايون هنگامي كه در ايران بود، خود شيوه نقاشي مينيـاتور را فـرا              . به ديار هند برده شد      

گرفت و چون به كشورش بازگشت، شماري از شاگردان بهزاد از جمله عبدالصمد شـيرازي               

99. را با خود همراه كردو مير سيد علي تبريزي
  

هاي كمال يافته تيموريـان و مكاتـب اوليـه          نقاشي مغولي در هند، تداوم و انتقال شيوه       

گونه پيوندي نه با گذشته داشت و نه با شيوه نقاشـي هنـدي              اين نقاشي هيچ  . صفويان بود 

ختـه  اي از آن به حساب مي آمـد كـه ت   و اجانتا نمونه.كه پيش تر از اين فراموش شده بود    

دورنمـاي آن هـم     . رفت از ايران آمـده بـود      هايي كه به كار مي     رنگ .شستي آن ايراني بود   
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100.كاملاً ايراني مي نمود
  

تأثير مكتب نقاشي ايراني، امري گذرا و مقطعي نبود، زيرا هنرمندان هندي چندي زيـر               

اينهـا نـام    كردنـد؛ از جملـه      دست نقاشان ايراني پرورش يافته و در دربار تيموريان كار مي          

در كتـاب آئـين اكبـري نـام         . شـود اشخاصي از قبيل بشنواس، دولت وداس وانت برده مي        

101.اندتعدادي نقاش هندي ثبت شده كه دست پروردگان عبدالصمد و ميرسيدعلي بوده
  

  

  معماري 

تأثير معماران  . گيري از معماري ايراني اسلامي متحول شد      هنر معماري در هند با بهره     

  .شودديد آمدن اين هنر به خوبي مشاهده ميايراني در پ

آرامگاه وي به دسـت معمـاري ايرانـي بـه نـام             . شاه معماري ايراني را پذيرفت    همايون

. ميرزاميرك غياث ساخته شده و نمادهاي معماري ايراني در آن به كار گرفتـه شـده اسـت               

هـاي سـبك    ونـه مانـدگارترين نم  . معماري ايراني در عصر جانشينان همايون به اوج رسيد        

آرمگاه اعتمادالدوله در آگره، مسجد پادشاهي لاهور در        :  ايراني عبارتند از    –معماري هندو   

  ).مدفن ممتازمحل همسر شاه جهان( عصر جهانگير، عمارت تاج محل در شهر آگره

امپراتوران مغولي هند هنر تيموري تركستان و سبك صفوي ايران را كه از آن مـشتق                

 ليكن آنها هم بعدها مانند فاتحان سابق مجبـور شـدند معمـاران، بنايـان و                 بود رواج دادند،  

معماران محلي بنا بـر ذوق و سـليقه خـويش از معمـاري       102.نقاشان محلي را به كار گيرند     

  . ايراني پديد آمد –بومي بهره گرفتند و از تلفيق هر دو سبك، سبك هندو 

هاي باريك ي ساده و صاف و ستون    دار، ديوارها هاي طاق هاي هلالي و ساختمان   شكل

هـايي از سـبك معمـاري       صيقلي شده با تارهاي وسيع و طاق نماهاي خيره كننـده نـشانه            

اي از معمـاري ايرانـي و       در بسياري از بناها كه هنوز هـم پابرجاسـت، آميـزه           . ايراني است 

مـاري  هـايي از تـأثير هنـر مع       عناصري كه در بالا ذكر شد نشانه      . خوردهندي به چشم مي   

بردن مصالح و مواد ساختماني از قبيل       ها و به كار   ايراني است ولي طرح بناها و سايه روشن       

هاي قرمز و خاكستري و مرمرهاي سفيد و سياه كه خاص هند است از              ماسه سنگ، سنگ  
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گيرند و اين دو با شگفتي بسيار با يكديگر تلفيق و هماهنـگ  سبك معماري بومي مايه مي 

 103.شده اند
  

هاي خويش از دهلي تقليد كردند و در اطراف بلاد به            هندو هم در تختگاه    هاياجهمهار

ايـن سـبك    . تبعيت از سلاطين مسلمان قصور و بساتين و قلاع و معابد رفيعه بنـا كردنـد               

معماري در سراسر هند از پنجاب تا بنگال و از كشمير تا دكن معمول و متـداول گرديـد و                    

104.تو سلاطين مسلمان رواجي بسيار گرفتدر جنوب هندوستان نيز در پر
  

مهاجران معمار يا غير معماري كه از هند به ايران بازگـشتند و هنرمنـدان هنـدي كـه                   

احتمالاً به ايران كوچ كردند، در فرهنگ معماري ايران ردپاهـايي از خـود بـاقي گذاشـتند؛                  

) شـود ن ديده مي  هاي قديمي ايرا  هايي است كه در برخي از كوچه      طاق(براي نمونه ساباط    

باشد كه در ايران به كار گرفتـه        اي از معماري مخصوص هند مي     با نام محلي سوات، نمونه    

105.شده است
  

  

  روابط اقتصادي 

  نيز   ايرانيان در امور سياسي و فرهنگي امپراتوري گوركانيان هنديان          نقش مؤثر  با وجود 

ايرانيـان در هنـد   . ب كردند پايتخت و بنادر ايران موقعيت مستحكمي كسيامور اقتصاد  در

رفتنـد، امـا    مـي در رأس ديوان ها و امور مالي قرار داشتند و تجار زيادي از ايران بـه هنـد                   

 تجار هنـدي بودنـد كـه بـه          بلكه اين نتوانستند تأثير ژرفي بر روابط اقتصادي باقي گذارند         

  . گسترش روابط اقتصادي ميان صفويان و گوركانيان كمك كردند

به قول شـاردن، شـاه      . ترين جامعه خارجي ايران بودند     پس از ارامنه مهم    هنديان شايد 

-عباس اول مهاجرت آنان را به ايران تأييد نكرد اما آنها با تقديم هداياي متنابهي به شـاه                 

با وجود اين، دلاواله و تومـاس هربـرت در    . صفي، جانشين شاه عباس، او را تطميع نمودند       

انـد كـه در اصـفهان و         عباس اول، تجار هندي را ديده      ه شاه  به ايران در دور    دمسافرت خو 

106.تجارت خوبي را برقرار ساخته بودند) گمبرون(عباس بندر
  

از جملـه كاروانـسراي   . هاي تجاري مخصوصي را داشتند  تجار هندي در اصفهان مكان    
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107.بودمخصوص تجار مولتان كه مولتانيان 
  

تاورنيـه برخـي از آنهـا را        . كردنـد در مي  ايران صا  ازتجار هندي محصولات متنوعي را      

  : كندچنين توصيف مي

سازند يكي از بزرگتـرين تجـارت هنـديان را          چرم ساغري و تيماجي كه در ايران مي       "

اي نيـز بـه روسـيه و    دهدكه قسمت اعظم آن را به هند و ژاپن و مقـدار عمـده         تشكيل مي 

108".لهستان حمل مي كنند
  

109. به تمامي از ايران به هند حمل مي شودروناس ريشه معروفي كه تقريباً
  

گيرد و ميـوه را بـا سـركه در    در هند تجارت بزرگي از همه ميوه هاي ايران صورت مي       

110.كنندها را به آن اضافه ميريزند و انواع گلاباي ميهاي شيشهداخل بطري
  

111.ش، آلو بخارا، اسب و قاطر از صادرات ايران به هنـد بـود             مپسته، بادام، كش  
تاورنيـه   

برآورد  ) 200025(  پيتي 300 بشكه  4125 گالن سلطنتي و     154688توليد شراب شيراز را     

112.شدكرده كه يك چهارم آن به هند صادر مي
  

تـرين نـوع و     آمد و بـه قـول شـاردن مهـم         تنباكو و توتون در بيشتر نقاط به دست مي        

113.شـد قسمت اعظم توتون مصرفي هند از ايـران صـادر مـي           
 ادويـه ايـران     منـسوجات و   

114.بازارهاي هند را به خود اختصاص داده بودند
   

ها به عنـوان    شد انقوزه بود كه هندي    از محصولات ديگري كه به هندوستان صادر مي       

شـد و عايـدات     همچنين خاك هرمز به هندوستان حمل مي      . كردندادويه از آن استفاده مي    

هاي خاصي حمل    را در كشتي   اين خاك براي تاجر صددرصد بوده، سنگ هاي مرمر هرمز         

115.برندكرده به خارج مي
  

-مندي هنديان به تجارت در ايران امنيت و آباداني جاده        ترين دلايل علاقه  يكي از مهم  

-درباره خصوصيت جاده  . بودن كاروانسراها و حمايت شاهان صفوي از تجار بود        ها، مناسب 

-يل سخن گفته  صاين دوره به تف   هاي  ها و كاروانسراهاي دوره صفوي در منابع و سفرنامه        

  .اند

-ايشان براي رفاه  . شاهان صفوي خواهان گسترش تجارت و شكوفايي اقتصادي بودند        
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شدند؛ براي  كردند و مانع ظلم و تعدي عمال حكومت بديشان مي         حال بازرگانان تلاش مي   

ء ها و محمد صالح فرزند حكـيم سـيفا        نمونه در زمان شاه عباس دوم اختلافي ميان هندي        

آيد كه شاه با علمـا مـشورت كـرده بـه نفـع              كاشي ضابط وجوه عشور بندرعباس پيش مي      

116.ها رأي دادهندي
  

اي ميان ايران و هند از مسير دريـا و خـشكي            در دوره صفويه تجارت به شكل گسترده      

  :نويسدهاي تجاري هند ميتاورنيه درباره مسير كاروان. جريان داشت

ار راهي قديمي است و قبل از آن كه پرتغاليـان بـه هرمـز     راه هند از سوي ايالت قنده 

هاي فرنگي كه همه سـاله بـه بنـدرعباس          بيايند و كشتيراني از ايران به هند توسط كشتي        

پيش از اين زمان در خليج     . شدآمد مي وآيند برقرار شود خيلي بيشتر از امروز در آن رفت         مي

 كه براي حمل همه كالاهايي كه در هند          وجود داشت  فارس فقط تعدادي قايق بد و ناجور      

كرد، اما با وجود اين كه سفر با كشتي از بندرعباس به     شد كفايت نمي  بود و از آن خارج مي     

است هنوز بازرگاناني هستند كه راه زمين را در پـيش            اش كمتر تر و هزينه  هند بسيار راحت  

117.گيرندمي
  

  

  نتيجه

ن اقتدارشـان روابطـي دوسـتانه و صـلح آميـز            صفويان و گوركانيان هند در بيشتر دورا      

ايـن شـهر كـه در مـوقعيتي         . داشتند و تنها اختلاف دو دولت بر سـر مـسئله قنـدهار بـود              

هـاي تجـاري بـود، در ايـن دوران گـاهي در اختيـار               استراتژيك قرار داشت و در مسير راه      

ر دوران  هـاي ايـران و هنـد د       حكومـت . صفويان و زماني تحت سلطه گوركانيان هند بـود        

با اين وجود مسئله    . اقتدارشان براي تسلط يافتن بر ماوراءالنهر درصدد تصرف قندهار بودند         

قندهار هرگز تبديل به بحراني جدي ميان دو دولت نشد و هـر دولتـي كـه آن را تـصرف                     

  . كرد سعي در حفظ روابط دوستانه با دولت ديگر داشتمي

 رسيده بودند، خود را مديون ايـن دولـت          گوركانيان هند كه با كمك صفويان به قدرت       

 ـ ايـشان بـراي آداب و رسـوم       . نديدكوش ـدانسته و در نزديكي به ايران مي       ان و زبـان     ايراني
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  .فارسي اهميت فراواني قائل بودند

دربار گوركانيان هند همواره جايگاه هنرمندان ايراني بود كه براي رسـيدن بـه زنـدگي                

هنرمندان ايراني با هنرمنـدان هنـدي موجـب پديـد           همكاري  . كردندبهتر جلاي وطن مي   

   . ايراني شد -ي آمدن فرهنگ هند

 در دست گرفتند و بـه اداره امـور امپراتـوري             هم ايرانيان مشاغل مهم حكومتي هند را     

در ميان وزرا و امراي مشهور هند نـام بـسياري از ايرانيـان ديـده                . گوركانيان هند پرداختند  

  . همي در هندوستان شدندشود كه باعث تحولات ممي

گذار بودند، در مقابـل،     هر چند ايرانيان در روابط فرهنگي و سياسي ميان دو دولت تأثير           

  . ايفا كردندتجار هندي در روابط اقتصادي نقش اصلي را 
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 نوشتپي

                                                 

ــه.  1 ــران در روزگــار صــفويان(  اصــفهاني، خلــد بــرين محمــد يوســف وال ــه )اي ، ب

ــر  ــر محمــود افــشار،  (هاشــم محــدث كوشــش مي ــاد موقوفــات دكت ، )1372تهــران، بني

  .45-44ص

) 1375تهـران، بابـك،   (تصحيح عبدالحسين نوايي    ،  احسن التواريخ  حسن بيگ روملو،  .  2

تصحيح احسان   خلاصه التواريخ،  ؛ احمدبن شرف الدين حسين الحسيني القمي،      161ص  

  .112، ص 1ج ) 1363تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ( اشراقي 

چـاپ   ، زيـر نظـر ايـرج افـشار،         تـاريخ عـالم آراي عباسـي       اسكندر بيگ تركمـان،   .  3

 .39، ص 1، ج)1382، اميركبيرتهران، (سوم 

، پيـشين  ؛ والـه اصـفهاني،    118ص  ،  پيـشين  ؛ الحسيني القمي،  166ص  ،   پيشين روملو،.  4

 .209ص

 .همان . 5

 .پيشين ،واله اصفهاني ين،پيش ؛ الحسيني القمي،167ص پيشين، روملو،. 6

 .پيشين، ؛ واله اصفهاني40ص، پيشين، ؛ اسكندر بيگ تركمانپيشين الحسيني القمي،.  7

  .210ص،  پيشينواله اصفهاني،، پيشين الحسيني القمي،.  8

 .همان . 9

 .پيشين الحسيني القمي،.  10

ــو،. 11 ــشين،  روملـ ــي،170، 169، 168ص  پيـ ــشين، ؛ الحـــسيني القمـ ، 119  صپيـ

  .213،212،211ص  پيشين، ؛ واله اصفهاني ،120
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 .213ص  پيشين، ؛ واله اصفهاني،120ص پيشين،  القمي،الحسيني.  12

 ؛ اسـكندر بيـگ تركمـان،      120 ص پيـشين،  ؛ الحسيني القمي،  171ص   پيشين،  روملو، . 13

 .پيشين

  .پيشيناسكندر بيگ تركمان، .  14

 پيـشين، ؛ واله اصفهاني، پيشينكمان، ؛ اسكندر بيگ تر   123صپيشين،الحسيني القمي،   .  15

   .220، 219، 218، 217ص 

  .217 ص پيشين،القمي، ؛ الحسيني121 ص پيشين،روملو، .  16

  .139 ص پيشين،القمي، ؛ الحسيني216 ص پيشين،روملو، .  17

 .217 ص پيشين،روملو، .  18

 .147 ص پيشين،القمي، الحسيني.  19

؛ سيد عبدالحسين حـسيني     153، ص    پيشين لقمي ، ؛ الحسيني ا  237 ص پيشين،روملو،  .  20

كتابفروشـي  جـا،   بـي ( تصحيح محمد باقر بهبودي      وقايع السنين و الاعوام،   خاتون آبادي،   

 .455ص ) 1352الاسلاميه، 

 .255 ص پيشين،روملو، .  21

 .314 ص همان،.  22

ران، ته ـ(داعـي گيلانـي، چـاپ اول    تقي فخـر محمد  سيدتاريخ هند،ف دولافوز،  . ث.  23

  .120ص ). 1316چاپخانه مجلس، 

، )در دوره صــفويه و افــشاريه  ( تــاريخ روابــط ايــران و هنــد ريــاض الاســلام،.  24

ــرد، چــاپ اول    ــاري ف ــاقر آرام و عباســقلي غف ــد ب ــه محم ــر،  ( ترجم ــر كبي ــران، امي ته

  .53ص ) 1373

 .302 ص پيشين،؛ الحسيني القمي، 398 ص پيشين،روملو، .  25

  .8، ص )1382تهران، اساطير،  ( تذكره همايون و اكبر بايزيد بيات،.  26
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 .303 ص پيشين،القمي، الحسيني.  27

  .11 ص پيشين،بايزيد بيات، .  28

  .306 ص پيشين،القمي، الحسيني.  29

 به كوشـش غلامرضـا طباطبـايي مجـد، چـاپ دوم             اكبر نامه، شيخ ابوالفضل مبارك،    .  30

  .400، 309، 308، 307ص ) 1372ي، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگ(

، 98 ص   پيـشين، ؛ اسـكندر بيـگ تركمـان،        325 ص   پيـشين، شيخ ابوالفضل مبارك،    .  31

100،99. 

  .309 ص پيشين،؛ الحسيني القمي، 401 ص پيشين،روملو، .  32

  .310 ص پيشين،؛ الحسيني القمي، 403 ص پيشين،روملو، .  33

 .100 ص پيشين،اسكندر بيگ تركمان، .  34

  .378 ص پيشين،؛ الحسيني القمي، 502 ص پيشين،روملو، .  35

 .508 ص پيشين،روملو، .  36

 .397 ص پيشين،الحسيني القمي، .  37

 .592 ص همان،.  38

  .559 ص پيشين،روملو، .  39

  .430، ص 2 ج پيشين،اسكندر بيگ تركمان، .  40

 .478 تا 476 ص همان،.  41

ــشين، اســكندر بيــگ تركمــان، . 42 ــادي، 529، 528 ص پي ــاريخ ؛ حــسيني اســتر آب ت

) 1366،   فرهنگـي  تهـران، علمـي   (چـاپ دوم    ) از شـيخ صـفي تـا شـاه صـفي          (سلطاني  

 .164ص

 .پيشين اسكندر بيگ تركمان، . 43

 .554، 553 ص همان،.  44



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 30، شماره مسلسل 1386تابستان  هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

155

                                                                                                                   

 .587 ص همان،.  45

 .178 ص پيشين،؛ استر آبادي، 647 ص پيشين،اسكندر بيگ تركمان، .  46

  .همان . 47

  .782 ص همان،.  48

  .939، ص 3 ج  ،همان.  49

  .216، ص پيشين؛ استر آبادي، 951، 950 ، صهمان.  50

ــانگير، . 51 ــدين محمــد جه ــه نورال ــانگير نام ــانگيري ( جه ــوزك جه ــه كوشــش )ت ، ب

  .364ص ) 1359بنياد فرهنگ ايران، جا، بي. ( محمد هاشم

  .369، ص همان.  52

  .401، 400، 399، ص همان.  53

ــا.  54 ــتر آبـــادي،1012، ص 3، ج پيـــشينن، اســـكندر بيـــگ تركمـ ،  پيـــشين؛ اسـ

  .225ص

  .481، ص پيشيننورالدين محمد جهانگير، .  55

- شـــاهزاده خـــرم از پـــدرش بـــه شـــاه عبـــاس شـــكايت مـــي1033در ســـال .  56

  ).1016، ص پيشيناسكندر بيگ تركمان، .(كند

بــن خــواجگي  ؛ محمــد معــصوم 1077، ص پيــشيناســكندر بيــگ تركمــان،   .  57

  .34ص ) 1368،  فرهنگيتهران، علمي( صه السير، چاپ اول اصفهاني، خلا

  .37، ص همان؛ 1078، ص همان.  58

  .115، ص پيشينمحمد معصوم، .  59

  .64، ص همان.  60

  .171، ص همان.  61

  .256 ، ص پيشين؛ استر آبادي ، 250، ص پيشينمحمد معصوم، .  62

  .251، ص پيشينمحمد معصوم ، .  63
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 .254، ص همان.  64

  .299، ص همان.  65

  .87، 86، 85، 84، ص همان.  66

ــاهر،   .  67 ــد ط ــي ، محم ــد قزوين ــنامهوحي ــان  عباس ــراهيم دهگ ــصحيح اب اراك، ( ، ت

  .75، 74، 73ص  ) 1329كتابفروشي داودي، 

  .94، ص همان.  68

  .102، 101، 100، 99، 98، ص همان.  69

  .116، 115، 114، ص همان.  70

  .122، ص همان.  71

  .123، ص همان . 72

  .127،126،125، ص همان.  73

  .135، 134، 133، ص همان.  74

  .151، ص همان.  75

  .230، ص همان.  76

  .232، 231، ص همان.  77

  .252، ص همان.  78

  .290، ص همان.  79

تهـران، موسـسه چـاپ      ( ، چـاپ اول     روابط فرهنگـي ايـران و هنـد       مينو سليمي،   .  80

  .11 مقدمه، ص) 1377و انتشارات وزارت امور خارجه، 

ــي،  .  81 ــود روح الامين ــي محم ــگ شناس ــه فرهن ــاپ اول زمين ــي(، چ ــار،  ب ــا، عط ج

  .18ص ) 1365

  .108، ص پيشينمينو سليمي، .  82
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 نفــوذ فرهنــگ و تمـدن اســلامي در سـرزمين هنــد و پاكــستان  مجيـد يكتـايي،   .  83

  .164ص ) 1353تهران، اقبال، (

 ـ     ( سـرزمين هنـد   علي اصـغر حكمـت،      .  84 ) 1337شگاه تهـران،    تهـران، انتـشارات دان

  .91ص 

  .256، ص 3ج ) 1357تهران، اميركبير،  ( سبك شناسيتقي بهار، محمد.  85

ــاد، .  86 ــگ ارش ــد فرهن ــه هن ــان ب ــاريخي ايراني ــاجرت ت ــي( ، چــاپ اول مه جــا، ب

  .209ص ) 1365موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

ضـر، ترجمـه بهـرام      ؛ از صـفويه تـا عـصر حا        تـاريخ ادبيـات ايـران     ادوارد براون،   .  87

  .42ص ) 1369تهران، مرواريد، ( مقدادي، چاپ اول 

تهـران، چاپخانـه و كتابفروشـي        ( روابـط ادبـي ايـران وهنـد       اصـغر شـهابي،     علي.  88

  .80ص ) 1316مركزي، 

  .11، ص پيشينعلي اصغر حكمت، .  89

تهــران، كتابفروشــي  ( تــاريخ حبيــب الــسيربــن همــام خوانــد ميــر، الــدينغيــاث.  90

  .9مقدمه، ص ) 1362ام، خي

  .31، مقدمه، ص پيشيننورالدين محمد جهانگير، .  91

  .همان 92.

چاپخانــه فردوســي، جــا، بــي ( هنــد يــا ســرزمين اشــراقوحيــد مازنــدراني، .  ع  93.

  .58ص ) تابي

  .89، ص پيشيناصغر حكمت، علي.  94

  .256، ص پيشينفرهنگ ارشاد، .  95

  .253، ص پيشينالاسلام، رياض.  96

  .32، ص پيشيننورالدين محمد جهانگير، .  97

  .134، 135، ص پيشينمينو سليمي، .  98
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  .275، 276، ص پيشينفرهنگ ارشاد، .  99

، ترجمـه نقـي لطفـي و محمـد جعفـر            تاريخ تفكـر اسـلامي در هنـد       عزيز احمد،   . 100

  .192، 191ص ) 1366تهران، انتشارات كيهان، ( ياحقي، چاپ اول 

  .276، ص ن پيشيفرهنگ ارشاد،.  101

ــد.  102 ــي هرمــان گــوتس، ؛مــادلين هالاي ــدو ايران ــر هن ، ترجمــه هندواســلامي – هن

  .276ص ) 1367تهران، مولي، ( يعقوب آژند، چاپ اول 

  .273، ص پيشينفرهنگ ارشاد، .  103

  .120، ص پيشينعلي اصغر حكمت، .  104

  .275، 274، ص پيشينفرهنگ ارشاد، : ر ك.  105

  .258، 257 ، صپيشينرياض الاسلام، .  106

ــاردن، .  107 ــاردنژان ش ــياحتنامه ش ــي  س ــد عباس ــه محم ــر، ( ، ترجم ــران، اميركبي ته

  .132، ص 7ج) 1335

تهـران،  ( ني ، ترجمـه حميـد اربـاب شـيرا    سـفرنامه تاورنيـه  ژان باتيست تاورنيـه،    .  108

  272 - 271ص ) 1383نيلوفر، 

  .همان.  109

  .همان.  110

  .271، 272، ص همان: ر ك.  111

ــر .  112 ــاريخ اي ــفويانت ــريج   ( ان دوره ص ــشگاه كمب ــد،  )دان ــوب آژن ــه يعق ، ترجم

  .271ص ) 1380تهران، جامي، (چاپ اول 

تهـران، صـفي     ( سياست و اقتـصاد عـصر صـفوي       محمد ابراهيم باستاني پاريزي،     .  113

  .128ص ) 1367عليشاه، 
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  .273ص ) كمبريج ( تاريخ ايران در دوره صفويان . 114

  .130 ص پيشين، پاريزي، محمد ابراهيم باستاني: ر ك.  115

  .306، 305، ص پيشينمحمد طاهر وحيد قزويني، .  116

  .375، ص پيشينتاورنيه، .  117
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